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نگاهی به شیوه های همیاری در آموزش مجازی

تدریس مشارکتی
تدريس مشاركتي روشی است که در آن دانش آموزان به گروه های 
کوچک تقسیم می شوند و در هر گروه مطلبی به بحث و تبادل نظر 
گذاشته می شود. سپس هر گروه جمع بندی خود را به کلاس ارائه 
می دهد. در پايان درس، معلم با طرح سؤالات غنی سازی و ترغیب 
دانش آموزان به تفکر و پاسخ گويی، تلاش می کند يادگیری آنان را 

عمیق تر كند.
معلم  و  دارد  خودگردان  و  فعال  نقشی  دانش آموز  شیوه،  اين  در 
تسهیل گر و سازمان دهندة کار گروهی، مشاور و واسط يادگیری است. 
هر يک از اعضای گروه نه تنها در مقابل يادگیری خود، بلکه در قبال 
کمک به يادگیری هم تیمی هايش نیز مسئول است. بنابراين، نوعی 

جو و فضای پیشرفت ايجاد می شود و تا زمانی که همة اعضای گروه 
به طور موفقیت آمیزی به درک و فهم موضوعات ارائه شده در گروه نائل 

نشده اند، همچنان در گروه به فعالیت خود ادامه می دهند.

یادگیری مشارکتی
کاربرد آموزش به صورتی است که يادگیرندگان برای به حداکثر 
با يکديگر همکاری کنند. در اين رويکرد،   رساندن يادگیری خود 
يادگیری يعنی درگیرکردن فرد در يادگیری كه در حسن استفاده از 
ظرفیت هم افزايی حاصل از تعامل گروهی در جريان انجام فعالیت 
يادگیری به معلم ياری می رساند و دستیابی به اثرات مطلوب تر و 

بهره مندی از پیامدهای ممتاز اجتماعی را در پي دارد.

اشاره
یادگیری مشارکتی از آن دست موضوعاتی است که برای ایجاد زمینه های یادگیری جذاب، ماندگار و در عین حال سازنده، بسیار به آن توصیه 
می شود. با ورود آموزش مجازی به فرایند یاددهی ـ یادگیری، همواره این پرسش مطرح بوده است که چگونه می توانیم همچنان از همیاری در 
یادگیری مشارکتی بهره مند شویم. از این رو نرم افزارها و برنامه های گوناگونی پیشنهاد شدند که بخشی از آن ها به دلیل توسعه نیافتن زمینه ای، 
قابلیت استفاده نداشتند. برخی دیگر نیز در سبد دسترسی معلمان نبودند. به همین دلیل به نظر می رسید یادگیری مشارکتی در آموزش مجازی 
به فنا و فراموشی محکوم است. اما چنین نشد و در بسیاری موارد فرایند یاددهی ـ یادگیری به صورت مشارکتی و در همان فضای مجازی ممکن 

شد. نوشتة پیشِ رو به این موضوع اختصاص دارد.

کلیدواژه ها: طراحی آموزشی، یادگیری مشارکتی، همیاری، آموزش مجازی
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یک تجربه، یک کلاس مجازی
برخی  پراستفاده در  از جمله شیوه های  آموزش مجازی،  آغاز  با 
کلاس ها، واگذاری تدريس به دانش آموزان بوده است. معلمان اين 
موجب  دانش آموزان  توسط  تدريس  می کنند  ادعا  قبیل کلاس ها 
فعالیت بیشتر آن ها می شود. از طرف ديگر معتقدند، اين کار نوعی 
تدريس مشارکتی است. کل کلاس به يک گروه تبديل مي شوند و 
سايرين از يکی از دانش آموزان ياد می گیرند. به نظر می رسد اين کار 
تفاوت هايی ريشه ای با تدريس مشارکتی دارد. اينکه يک دانش آموز 
مسیر  در  دانش آموزان  ديگر  همیاری  به  لزوماً  می دهد،  کنفرانس 
يادگیری نمی انجامد. در عین حال، غالباً توضیح دانش آموز نمی تواند 
برای تدريس جديد کافی باشد يا مسیری را مطابق فرايند و شیوة 

مناسب ياددهی ـ يادگیری طراحی و ارائه کند.

مهارت های مورد نیاز در یادگیری مشارکتی
درس  در کلاس  توانايی هايی  نیازمند  مشارکتی  يادگیری  برای 
هستیم که از مهم ترين آن ها »احساس وابستگی متقابل مثبت« 
است. وابستگی متقابل مثبت يعنی احساس اينکه مشارکت و همیاری 
هريک از اعضای گروه باارزش است و دستیابی به هدف گروه، بدون 
مشارکت هر کدام از اعضا، اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت است. 
برای اين منظور، برخی خرده مهارت هاي تأثیرگذار در جدول آمده اند.

 
یک تجربه، یک کلاس مجازی

بديهی است در آموزش مجازی امکان ايجاد زمینه های مهارتی 
برای تدريس مشارکتی فراهم است. در آموزش برخط، اين امکان 

تدریس مشارکتی نیستتدریس مشارکتی است

هر تدريسی که با استفاده از گروه صورت می گیرد، لزوماً تدريس مشارکتی نیستيک راهبرد تدريس در گروه های کوچک است

در آن دانش آموزان در قالب گروه های کوچک برای رسیدن به يک هدف 
مشترک با يکديگر کار می کنند و علاوه بر اينکه مسئول يادگیری خود هستند، 

در برابر يادگیری ديگران نیز احساس مسئولیت می کنند.

دانش آموز با قرارگیری در گروه، لزوماً مسئولیتی برای يادگیری هم گروهی خود ندارد. 
مهم اين است که برخی فعالیت ها را در گروه تجربه کند.

هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت 
تحصیلی بیشتر باشد، کارايی يادگیری مشارکتی بیشتر است.

گروه بندی دانش آموزان براساس توانايی های مشابه صورت می گیرد.

هر نوع فعالیت آموزشی به کار گروهی، به اشتراک گذاری و درگیر شدن در 
يادگیری، مذاکره و فعالیت های معناگرا وابسته است.

فعالیت های يادگیری در گروه صرفاً به دور هم نشستن و چشم دوختن به دهان يکی از 
دانش آموزان به نام سرگروه است و بقیه حالتی منفعل دارند.

در کلاس استقلال وجود دارد. گروه های يادگیری کوچک در کلاس شکل 
می گیرند و بین دانش آموزان با معلم تشريک مساعی و برابری وجود دارد.

گروه های دانش آموزی تابعی از عملکرد کلی کلاس هستند، تا جايی که گاهی معلم 
گروهی را برای اينکه ديگر گروه ها به آن ها برسند متوقف می کند يا عدة زيادی از 
کلاس تنها نقش تماشاچی را دارند تا فعالیت يک گروه را رصد کنند، بدون اينکه 

فعالیتی داشته باشند.

تمرکز بر تکروی و رقابت بین دانش آموزانتأکید بر وابستگی متقابل و مشارکت در گروه های دانش آموزی

آنچه درتدریس مشارکتی هست و نیست!

هدف گذاری
  اولین قدم برای خلق فضای وابستگی متقابل مثبت، تعیین 
اهداف مشترکی است که دستیابی به آن ها تنها در صورت 
مشارکت همة اعضا ممکن می شود. هدف باید طوری طراحی 
و  مطالب  یادگیری  قبال  در  گروه  اعضای  تمام  که  شود 

یادگیری دیگر اعضا احساس مسئولیت کنند.

رهبری
در  بازنگری  توانایی  چون  مهارت هایی  جهت دهی؛   
دستورالعمل ها، هشدار دربارة محدودیت های زمانی، و پیشنهاد 

راهکارهایی برای پیشبرد مؤثر وظایف را شامل می شود.
گروه  در  که  موضوعاتی  مرور  معنی  به  کردن؛  خلاصه   
خوانده شده یا دربارة آن ها بحث شده  است، به نحوی که 

همه اعضای گروه در جریان قرار بگیرند.
  خلق گزینه های پاسخ به مسئله؛ به این معنا که گزینه های 
بهترین را  بین آن ها  از  بتواند  تا گروه  ارائه شود  متعددی 

انتخاب کند.

وجود دارد که معلم فرصت هايی را برای تعیین اهداف مشترک و 
خرده مهارت های جهت دهی، خلاصه کردن و خلق گزينه های پاسخ به 
مسئله فراهم آورد. اين کار موجب می شود پیش از اينکه در هر گروه 
قرار گیرند، بتوانند آمادگی يادگیری همیارانه را به دست آورند. اين در 
حالی است که بدون در نظر گرفتن مهارت های مورد نیاز، هر نوع 
فعالیت گروهی آماده مخاطرات و ناهمگونی مي شود و در نهايت فرد 

را از هدف يادگیری مشارکتی دور می کند.



26

14
00
ان  
  آب
 ۲ 
ارۀ
شم

ی   
زش
آمو

ری 
ناو
د  ف
رش
 

منابع
۱. حکیم زاده، رضوان ودیگران، )۱۳۹۳(. بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با به کارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی. 

فصلنامة تدریس پژوهی. سال دوم. شمارة ۱.
2. کیامنش، علیرضا )۱۳8۳(. آموزش همه جانبه و مشارکتی در دورة ابتدایی. دستاوردها و چشم اندازها. فصلنامة نوآوری های آموزشی. دورة ۳. شمارة ۱0.
3. Jacobs, G. & et al. (2002).The teacher’s sourcebook for cooperative learning. Gorwin presss, inc

تدریس مشارکتی غیرخودآموزتدریس مشارکتی ویژة درس های خودآموز

گروه بندی دانش آموزان به صورت نامتجانس

تدريس توسط معلم و با کمک شیوه های ياددهی ـ يادگیری مناسب آن درستقسیم محتوای درس به تعداد گروه ها

ارائه تمرين به هر گروه. از دانش آموزان خواسته می شود ابتدا به صورت انفرادی مطالعة هر قسمت از درس توسط هر گروه و تعیین زمان برای مطالعه
و سپس با مشورت گروهی تمرين را حل کنند.

ارائة زمان برای شرح چگونگی حل مسئله به گروه ها و انجام تمرينگفت وگوی گروهی و رفع اشکال احتمالی درخصوص همان بخش

تشکیل گروه های جديد به شکلی که از هر بخش درسی يک نفر در گروه حضور داشته 
باشد و آغاز هم آموزی بخش مرتبط با هر عضو به گروه جديد و يادگیری ساير بخش ها 

برای انتقال آن به گروه های قبلی و اصلی.
توضیح هر فرد به ترتیب شماره گذاری هر بخش از درس است. ابتدا بخش اول، بعد 

بخش دوم و ...

حل تمرين توسط يکی از نمايندگان هر گروه برای شرح آن در برابر کلاس

بازگشت به گروه قبلی و شرح تمام بخش ها برای يکديگر؛
ممکن است اين مرحله با ارائه يک نماينده از هر گروه انجام شود که مقابل کلاس 

آمده و شرح می دهد.

معلم در تمام مراحل نقش راهنما را دارد و به سؤالات احتمالی پاسخ می دهد.
در صورت مواجهه با مشکلات يادگیری جمعی، ورود پیدا می کند و موارد را شرح می دهد.

معلم در بخش هايی که دانش آموزان در گروه مشغول فعالیت هستند، نقش 
راهنما را دارد و به سؤالات احتمالی پاسخ می دهد.

تدریس مشارکتی و قابلیت خودآموزی
به منظور بهره مندی از روش تدريس مشارکتی، درس ها به دو 
بخش تقسیم می شوند: مواردی که امکان خودآموزی دارند و برخی 
ديگر که لازم است توسط معلم به شیوه های ديگری آموزش داده 
شوند. عده ای معتقدند، درس هاي مربوط به علوم انسانی بیشتر از 
موضوع  اين  ولی  دارند،  خودآموزی  قابلیت  پايه  علوم  درس هاي 
نمی تواند در رابطه با همة موضوعات در هر بخش صدق کند. مراحل 
تدريس مشارکتی، به تفکیک معیار میزان خودآموزی، می تواند به اين 

شکل اجرا شود:

یک تجربه، یک کلاس مجازی
در آموزش مجازی، فارغ از فضايی که در اختیار فرايند ياددهی ـ 
يادگیری قرار دارد و امکان بهره مندی از هر دو نوع تدريس مشارکتی 
)خودآموز و غیرخودآموز( وجود دارد، کافی است برای مراحلی که 
فعالیت انفرادی است، جلسات برخط يا نابرخط در نظر گرفته شود؛ به 
شکلی که همراه با حضور معلم يا در زمانی که آموزش نابرخط است، 
دانش آموزان به مطالعة بخش خود يا انجام فعالیت يادگیری مورد نظر 
موظف شوند. فعالیت های گروهی نیز می تواند به يکی از شکل های 

زير، متناسب با فضای آموزشی موجود، به اجرا درآيد:

برخی برنامه ها امکان گروه بندی دارند، به شکلی که هر گروه در 
يک چت روم قرار می گیرد و معلم می تواند بر آن ها نظارت داشته باشد. 
برخی از برنامه ها امکان گروه بندی ندارند، به همین دلیل برگزاری 
کلاس ها در فضايی مانند »گوگل میت« می تواند مناسب باشد، زيرا 
امکان بیشتری را برای فعالیت جمعی فراهم می کند. همچنین، تعیین 
زمان و هماهنگی لازم با والدين براي اطلاع، می تواند زمینه ساز 

گفت وگوی مجازی دانش آموزان به صورت ويدئو کنفرانس باشد.
 

کوتاه سخن
روش تدريس مشارکتی بر رويکردی متکی است که در صورت 
باور به آن، محدوديت های چندانی در آموزش مجازی ندارد. ممکن 
است اجرای مراحل تدريس مشارکتی، مطابق با همان ترتیبی که 
در آموزش حضوری وجود دارد، چندان ممكن نباشد، ولی با طراحی 
آموزشی مناسب و تفکیک مراحلی که به حضور دانش آموز در گروه 
وابسته است و بخش هايی که به حضور در گروه نیازی ندارند، می توان 
اجرای مجازی يادگیری مشارکتی را نیز در کنترل آورد. دو نکتة مهم 
به تقويت تدريس مشارکتی مجازی كمك مي كنند: شناخت درست 
معلم از تدريس و يادگیری همیارانه، و باور معلم )به عنوان تسهیلگر و 

رهبر آموزشی( به تأثیرگذاری اين شیوه در يادگیری.


